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جکیده: 


پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه‌های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین 
حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخة حقوقی در همة زمینه‌ها مطلق نیست. دعاوی کیفری 
جبران خسارت که در سایه‌سار نظام بیمه شکل می‌گیرد. خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با 
دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف. ماهیت و رویکرد تقنینی 
و قضایی نسبت به این دعاوی است که در اين پژوهش به آن پرداخته می‌شود. 

روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوة توصیفی - تحلیلی است و تصمیمات موجود در روية قضایی 
نیز به‌عنوان مستندات مطالعه. مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

پافته‌ها: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده. ولی انديشة جبران خسارت زیربنای 
اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی, دعاوی 
کیفری و مدنی را احاطه کند و انديشة دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن 
پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد 
عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می‌شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع 
دعواء یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع 
دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریة اصلی آن را جبران سریع و کامل 
خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد. 

نتیجه گیری: یافتن هدف و ماهیت واحد در دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای» امکان اشتراک 
قواعد و شناسایی مبنای واحدی برای مسئولیت را فراهم می‌آورد. تفاوت اندک آیین رسیدگی در مرجع مدنی و 
کیفری» اقتضای روحیه خاص آنها است. خصوصی بودن ماهیت دعوا و غلبه هدف جبران خسارت در هر دو دعواء 
استنباط ضمانت اجرای مشترک را به دنبال داشته و نظریه همبستگی دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام 
بیمه‌ای را جایگزین تمایز بنيادین آن می‌نماید. 


توجه: مدت زمان بحث و انتقاد برای اين مقاله تا | جولای ۲۰۳۳ در وب سایت ۱ در «مایش مقاله» باز می‌باشد 


حمید افکارو عبداله خدابخشی 


مقدمه 

حدوث مسائل و اختلافات جدید در گذر زمان» باعث گسترش 
قلمروی رشتة حقوق گردیده است. حقوق کیفری و خصوصی, شاکلة 
اصلی در هر نظام حقوقی است که از دیرباز مرز مشخصی با یکدیگر 
نداشته و در فقه نیز تفکیک دقیقی بین آموزه‌های مدنی و جزایی 
صورت نگرفته است؛ لیکن تقابل آزادی‌های فردی و اجتماعی در طول 
زمان و لزوم تفکیک حقوق شخصی از اجتماعی باعث شده تا استقلال 
حقوق جزایی از مدنی اهمیت خود را بازیابد. افتراق نظام مدنی از 
جزایی برای تشخیص قواعد هر حوزه و تببین رویکرد تقنینی خاص 
هر حوزه ضروری است. لیکن فاصله‌گیری قواعد جزایی و مدنی از 
یکدیگر در همة زمینه‌ها اثربخش نخواهد بود و انحلال نسبی مرزهای 
کیفری و مدنی در برخی حوزه‌ها لازم است. 

دعاوی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای که بخش عمده‌ای از انها 
به مناسبت ملازمه با دیه در مراجع کیفری طرح می‌شود. یکی از اين 
حوزه‌ها است که جداسازی قواعد حقوق کیفری از مدنی در این بستر 
زمینه‌ساز اختلاف در مسائل واحد خواهد شد و به‌جای کاستن از بار 
مسئولیت دستگاه قضاء بر تعداد دعاوی این حوزه خواهد افزود. دعوای 
جبران خسارت در نظام بیمه به ان دسته از دعاوی اطلاق می‌شود که 
دز هسیر وستیای به سارت از نیمه کرهوی را مستیما غیرمستقیم 
تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد حق يا تعهد برای او می‌شود. 
گاهی دعاوی یادشده به صلاحدید زیان‌دیده در دادگاه حقوقی طرح 
می‌شوند و گاهی به مناسبت موضوع. جبران صدمه از مجرای کیفری 
مورد درخواست قرار می‌گیرد تا دعوای مطروحه شکل جزایی یابد. 
بدین ترتیب امکان طرح دعوای جبران خسارت در ضمن دادرسی 
مدنی و کیفری میسر است که در این نگارش از آنها به‌ترتیب دعوای 
مدنی و دعوای کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای یاد خواهد شد. 

نگاه مستقل به حقوق کیفری برگرفته از هدف و ماهیتی است که 
در حقوق مدنی قابل‌ملاحظه نیست و همین امر تفاوت آثار و احکام 
دادرسی دو حوزه را سبب می‌شود. با این وجود. در میان قواعد جزایی 
مواردی قابل‌ملاحظه است که میل مقنن به نزدیک‌سازی دادرسی 
کیفری به مدنی را نشان می‌دهد. دعاوی جبران خسارت از حوزه‌هایی 
است که رسیدن به نتیجة مطلوب در مراجع کیفری و مدنی را مرهون 
استفاده از قواعد مشترک و دادرسی واحد می‌سازد. طرح دعوای زیان 
در مرجع کیفری و مدنی. مستلزم رعایت تشریفات هریک از دو مرجع 
است. لیکن دستیابی به قواعد مشترک در هر دو مرجع را باید در پرتو 
وحدت ماهیت و هدف دو دعوا ضروری دانست. 

مطالعات بین‌رشته‌ای غالبا زمینه‌ساز طرح سوالات افتراقی 
هستند که این پژوهش نیز به‌جهت تطبیق نظام مدنی و جزایی. 
مستثنی از این قاعده نیست و به دنبال این مهم خواهیم بود تا به این 
پرسش پاسخ دهیم که ایا می‌توان هدف و ماهیت یکسانی بین دعاوی 
کیفری و مدنی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای برقرار نمود تا دعاوی 
این دو حوزه به‌طور کامل با یکدیگر منطبق گردد؟ 

از حیث پيشينة پژوهشی, نگرش مستقل به ماهیت و هدف دعوای 
مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای و تلاش برای استنباط 
قواعد مشترک سابقه‌ای ندارد و صرفا موضوع استقلال حقوق کیفری 


و مدنی به‌عنوان یک قاعده در یکی از آثار حقوقی بررسی گردیده 
است (2010 .اه 6 [ا6000303۳5)؛ بنابراین» در این پژوهش 
به شيوة توصیفی و تحلیلی و با بهره‌گیری از آرای موجود در روية 
قضایی سعی می‌شود تا ضمن تطبیق هدف و ماهیت دعاوی کیفری 
و مدنی جبران خسارت در نظام بیمه. ضمانت اجرا. منابع و قواعد 
دادرسی این دو حوزه تطبیق داده شود و قاعده‌ای استنباط شود که 
تسریع دادرسی. تسهیل روابط طرفین دعوا و بیمه‌گر و کاهش تعداد 
دعاوی دستگاه قضا را به دنبال داشته باشد. برای دسترسی به این 
مطلوب. بدوا اصل استقلال و بنیان‌های تمایز دو حوزة کیفری و مدنی 
به‌طور مختصر تبیین می‌گردد تا جهات افتراق دو حوزه مشخص 
شود. سپس برای بررسی پیوند دو حوزه و شناسایی غلبة ارتباط 
بر استقلال دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای» 
ماهیت و هدف این دو دعوا قیاس خواهد شد تا امکان استنتاج قواعد 
مشترک و واکنش یکسان در دو حوزه ارزیابی گردد. 


اصل استقلال و تمایز دعوای مدنی وکیقری 

قواعد حقوقی به دنبال برقراری نظم اجتماعی و تنظیم روابط 
شخصی هستند. اما انضباط مقصود مقنن در تمام حوزه‌ها با 
اهمیت یکسانی همراه نیست و شدت قواعد حقوقی به‌تبع اهداف 
معین‌شده تنظیم می‌گردد. یکی از علل تقسیم‌بندی قوانین به امری 
و تکمیلی نیز سنجش حاکمیت از میزان انتظام‌بخشی مقررات در 
جامعه است. در همین راستا. تنظیم قواعد در هر شاخة حقوقی 
به گونه‌ای است تا حوزةٌ تحت سلطة خود را به پایداری رساند. حقوق 
کیفری و مدنی به‌عنوان دو زیرمجموعة اصلی حقوق مستثنی از این 
قاعده نیستند و به دنبال اهداف تعیینی مقررات خود را مشخص 
می‌نمایند. قواعد حقوق مدنی به دنبال تثبیت حقوق شخصی 
هستند. اما حقوق کیفری به نظمی فراتر از نظم تقنینی در حوزة 
مدنی می‌نگرد و علاوه بر سرزنش و جبران» قصد تنبیه و اصلاح دارد 
(2014 ع6 80۳۳08 3000 82۷1). هرچند که برخی وضع مجازات را نیز 
نوعی جبران شخصی می‌دانند و معتقدند که هدف از مجازات نیز جلب 
(2020 رات ان 200 8اداه۷8). لیکن نظام کیفری به دنبال 
تحقق اهداف بالاتری است که حق شخصی یکی از فاکتورهای آن 
است و مجازات خود را بنا بر ایده‌های جرم‌شناسانه و با انگیزه‌های 
متفاوتی وضع می‌نماید تا در واقع تنبیه و اصلاح مرتکب محقق 
گردد؛ درحالی که نظام مدنی به روابط خصوصی اشخاص می‌اندیشد 
و ضمانت اجرای خود را به‌منظور جبران خسارت پایه‌ریزی می‌کند. 

قواعد دادرسی کیفری و مدنی نیز به دنبال اهداف مخصوص هر 
نظام تنظیم شده‌اند و تشریفات بیش از حد دادرسی مدنی در مقابل 
دادرسی کیفری» ريشه در خصوصی‌بودن حق مورد مناقشه دارد. 
دادرس مدنی اسیر تشریفاتی است که نادیده‌گرفتن آنها باعث نقض 
نظام کیفری محاکمةّ جزایی علیه مرتکب جرم را به‌منظور اجرای 
یک مجازات تنظیم می‌کند» درحالی که دادرسی مدنی دو فرد را در 


۱۳۵ 


نشربه علمی پژوهشنامه بیمه دوره ۰۱۲ شماره ۲. بهار ۱۴۰۳۲ شماره پیابی ۰۴۴ ص ۱۴۲-۱۳۳ 


برابر هم قرار داده و منافع آنها را می‌سنجد (1999 ,22000). 
تشریفات دادرسی کیفری علاوه بر توجه به حق شخصی, بر پاية 
حمایت از حق جامعه و بازگرداندن نظم ازدست‌رفته است و استفاده 
از ابزارهایی همچون قرارهای تأمین کیفری. نظارت قضایی. تأمین 
ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحلة تعقیب متهم (بدون پرداخت 
خسارت احتمالی) و دستور ممنوع‌الخروجی بر این مبنا استوار 
شده‌اند؛ حال انکه این تشریفات در نظام دادرسی مدنی کم‌رنگ 
است و مهم‌ترین اصول را می‌توان به اصل تناظر و ار دلیل به‌طور 
منصفانه خلاصه نمود. متمایزبودن مفهوم ذی‌نفعی در حقوق کیفری 
و مدنی و همچنین تفتیشی‌بودن نظام دادرسی کیفری در مقابل 
خصیصة اتهامی نظام دادرسی مدنیء نتيجة استقلال حقوق کیفری از 
مدنی است (2007 ,۱۷۱۵۳056۳ 2016 رن5۵02015). 

شیوه و شدت واکنش دو نظام به نافرمانی نیز متمایز است. 
حقوق کیفری به دنبال راهی است تا بازگشت مرتکب به جامعه را 
به‌طور ایمن فراهم سازد و ضمانت اجرای خود را برای هر شخص 
به‌طور مجزا وضع می‌کند. شدت مجازات نیز بسته به میزان تنبه 
و اصلاح‌پذیری مجرم متفاوت است. نظام مدنی خود را کمتر 
درگیر حق جامعه نموده و برای جبران خسارت زیان‌دیده گام 
برمی‌دارد و شیوة جبران را به‌نحوی برمی‌گزیند که بهتر وضعیت 
به حالت قبل از خسارت برگردد. این تفاوت رفتاری باعث وضع 
ضمانت اجرای مستقل است؛ به همین جهت. اعمال ضمانت اجرای 
کیفری محدود و خلاف اصل است و قاعدتاً بر مبنای حقوق مدنی 
به یال هر خسازی: جبران اسنته ول بو میتای, عقون کیفری 
به دنبال هر خسارتی مجازات نیست. با در نظر گرفتن این اصل, 
میزان برخورد در حقوق کیفری کمتر و شدت برخورد بیشتر است 
(2018 ,.ا۵ 2۶ 50۵010). و حتی نظام کیفری برای نیل به هدف 
خود که صیانت از نظم و منافع عمومی جامعه است. ممکن است که 
آزادی و حیات بزهکار را فدا کند. 


قابلیت پیوند حقوق مدنی و جزایی در دعاوی جبران خسارت نظام 

علی‌رغم تمایز بنیادین حقوق کیفری و مدنی» مرزهای این 
دو نظام در هم دعاوی متباین نیست و ضرورت‌های اجتماعی و 
دنبال کردن اهداف واحدء شاخ‌وبرگ دو حوزه را در هم تنیده است. 
دعاوی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای که چارچوب اصلی ان را 
مسئولیت قراردادی بیمه گر به جبران خسارت شکل می‌دهد. قابلیت 
طرج فرن .هر دو‌مرجع. کیفری. و جدني قارضه این دعاوق بسجرب 
تکامل نظام تأمین اجتماعی و لزوم حمایت از زبان‌دیدگان حوادث 
غیرعمدی» در گذر زمان توجه ویرة مقنن را به دنبال داشته و منجر 
به وضع قواعد مخصوصی در قوانین بیمه شده است. در این بخش. با 
بررسی تکامل قواعد مربوط به حوزة دعاوی جبران خسارت در نظام 
بیمهای: کم‌رنگ‌شدي, مرزهای اقترا دعاوق مدتی و کیفری جبران 
خسارت در نظام بیمه و امکان پیوند این دو حوزه مورد تاکید قرار 


می کیرد 


مر( 


یکانگی ماهیت دو دعوا 

ماهیت دعاوی کیفری و مدنی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای 
از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو نگاه به ماهیت دیه در نظام 
مدنی و کیفری متفاوت است و از سوی دیگر تعزیر درنظرگرفته‌شده 
برای نقض مقررات مقصود مقنن با مفهوم جبران خسارت مطابقت 
ندارد. به‌عبارت دیگر. اختلاف نظر در خصوص ماهیت جبرانی 
و مجازات دیه و همچنین وضع مجازات برای نقض قواعد عمومی 
جامعه. تصور تغییر ماهیت دو دعوا و غلبةٌ تثبیت نظم و حقوق 
اجتماعی بر حقوق شخصی در دعوای کیفری را رقم می‌زند؛ لیکن این 
عوامل موجبی برای دگرگونی ماهیت اصلی دعوای جبران خسارت 
در نظام بیمه‌ای نیست. 

در خصوص دیه می‌توان گفت؛ در کنار مفروض‌بودن ماهیت 
جزایی دیه در قوانین کیفری. پذیرش جنبة جبرانی دیه بر ماهیت 
کیفوگون آن غلبه دارد و قواعدی که برای تعیین. مسئول حادفد 
در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده. با احکام مندرج در 
قانون مدنی ایران سازگار است و صرفا رویکرد و جهت‌گیری مقنن 
در شناخت مسئولیت حوزه‌های مختلف. بر اساس نظریه‌های 
مسئولیت‌شناسی تغییر کرده است. گرایش اخیر قانون گذار به تأثیر 
علت در ورود خسارت در قواعد کیفری نیز نشان از آقوی‌بودن جنبة 
جبرانی دیه دارد (2021 ,000150 همچنین جهت گیری 
مقنن در برخی زمینه‌ها مانند نحوة تببین مسئولیت عاقله " و قابلیت 
محکومیت بیمه‌گر در ضمن دادرسی کیفری»(2020) .0۱ 21 ۸۵۲ 
خاک از دیا تیه مدا گونه در رابطه با این نهاه ات 

اختلاط تعزیر با جبران خسارت نیز تأثیری در نفی ماهیت 
خصوصی دعاوی کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای ندارد. 
تعهد مسئول حادثه و بیمه‌گر به جبران خسارت. ناشی از ارتکاب 
فعل زیان‌باری است که مسئولیت مدنی مقصر و مسئولیت قراردادی 
بیمه‌گر را به دنبال دارد و برقراری تعزیر برای نقض نظم اجتماعی. 
اسیبی به ماهیت جبرانی دعوا وارد نمی‌آورد. درست است که وجود 
مجازات برای مرتکب حادثه. نگرش دادرس در مواجهه با رویداد 
حقوقی را تغییر می‌دهد. لیکن این امر علتی برای تغییر ماهیت 


دعوای کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای نیست. این دو بخش 
از مسئولیت را می‌توان تفکیک کرد و آن را به حیثیت عمومی و 
خصوصی بزه تقسیم نمود. تعزیر و مسئولیت کیفری مقصر حادثه 
دارای چیه عوزسی وبرای تیف اصی و ملع عموق جامعه ات3 
مستقیما بر بیمه‌گر تأثیری ندارد؛ اما پرداخت دیه و خسارت دارای 
سفن تتعضیی اسر که سکف وهی عفن شعو ات کیایی ‏ 
برعهدة بیمه‌گر می‌گذارد. ماهیت هر بخش باید جدا تفسیر شود و 
وضع تعزیر به‌عنوان جنبه عمومی بزه. باعث تحول ماهیت خصوصی و 
جبرانی دعاوی جبران خسارت نظام بیمه‌ای نمی شود. 


حقوق کیفری علاوه بر تنبیه مرتکب جرم. اهداف دیگری از 
قبیل حفظ ارزش‌های اخلاقی. آموزش رفتار مناسب به افراد. 


پیوند دعاوی مدنی 9 جزابی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای 


حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر نابودی را دنبال می‌کند 
(2016 ,۳2016110) و جبران خسارت زیان‌دیده همواره بخش مهمی 
از توجه و نگرش قاضی کیفری را تشکیل می‌دهد؛ به‌نحوی که در نظرية 
توزیعی حقوق کیفری وضع مجازات و لزوم جبران خسارت. ابزاری 
برای تقسیم حس لذت و درد بین زیان‌دیده و مرتکب زیان انگاشته 
شده است (2010 6۳۷06۲) و اگر جبران خسارت باعث رفع تألم 
خاطر بزه‌دیده گردد. دخالت کیفری در بسیاری از زمینه‌ها ضرورت 
ندارد. برخی حقوقدانان معتقدند که به‌جز در برخی موارد استثنایی 
مانند صدمات عمدی. مجازات کردن مرتکب زیان بدنی پذیرفته نیست 
(1965 ,۵۲۵80۲ع۱۷) و در مواردی که جبران غرامت 
در دسترس است. مجازات پاسخ پسندیده نخواهد بود 
(2019 ,۴6۱۵۴۳82۴0۲۱۵۱ 500 ۲۱۵۲86۲). وحدت ماهیت دعاوی 
مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای باعث می‌شود تا 
هدف واحدی در هر دعوا طلبیده شود و همان گونه که قواعد جبران 
خسارت در دعاوی مدنی با هدف بازگشت زیان‌دیده به وضع قبل 
از ورود زیان به‌کار گرفته می‌شوند. حقوق کیفری نیز برای رسیدن 
به این هدف تلاش می‌نماید و دعوای کیفری جبران خسارت در 
نظام بیمه‌ای منبعث از دو بخش عمومی و خصوصی است که بخش 
عمومی آن؛ هنم جفویی ترجه ۳( اکن بسن 
خصوصی آن همان هدف تأمین مالی زیان‌دیده را هدف قرار داده و 
استنباط مسئولیت بیمه‌گر در ضمن دعوای کیفری ممکن و نتیجه‌ای 
مشابه با دعوای مدنی دارد. 

برای پیشگیری از ترویج بی‌احتیاطی و ارتکاب حوادث 
غیرد نه تتها اقتامات پیشگيرانة وشعی و:احتتاغی لازم ایست 
(2017 ,۸۲۵۴ 300 ۵00۵6 ,20186 ,6۳2۲۲2۳۷ 200 ۵0ز۱۵۳۱۳۵۱۵6). 
بلکه برخورد متناسب با فعل زیان‌بار نیز یکی از اهداف حوزة مدنی 
و کیفری است که این هدف در هریک از حقوق کیفری و مدنی به 
شکلی خاص دنبال می‌شود و البته شدت تأثیر و برخورد با شخص در 
حقوق کیفری بیشتر است. این تمایز رویکرد باعث اختلاف عملکرد 
در بخش خصوصی دعوای کیفری با دعوای مدنی نیست و در دعوای 
جبران خسارث نظام بیمه در هر دو جوز قابلیث تعیین. مستول 
حادثه بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و شناسایی منبع تأمین بر 
اساس اصول بیمه‌ای و تأمین اجتماعی وجود دارد و دنبال‌کردن 
دادرسی کیفری نمی‌تواند مانعی برای تعقیب هدف واحد در دو نظام 
گردد.؟ از دیرباز: مهم‌ترین هدف دادرس کیفری نیز مانند دادرس 
مدنی در رسیدگی به دعاوی حوادث منجر به صدمات بدنی غیر 
عمدی. استقرار حق زیان‌دیده و اعادة وضع به حال سابق بوده است 
و تعزیر مرتکب در مرحلة دوم اهمیت رسیدگی کیفری قرار داشته 
است. به‌عنوان مثال. در بسیاری از شکایت‌های کارگران برای صدمات 
بدنی غیرعمدی حین کار» تمام توجه دادرس به جبران حداکثری 
خسارت زیان‌دیده است؛ ولی پس از گذشت شاکی. چهرة دیگری 
از استدلال قضایی نمود پیدا می‌کند و مجازات مقصر حادثه اهمیت 
چندانی ندارد." علاوه بر این» پیش‌بینی صندوق‌های جبران خسارت 
مانند صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و امکان صدور حکم به جبران 
خسارت از منابع این صندوق در جریان رسیدگی کیفری, توجه ویژه 


یه عدف جبرانین دادرسی, کیفری و جآفروی از اضول بیس ی و 
تامین اجتماعی را توجیه می‌کند و معمولا پس از پرداخت خسارت 
زیان‌دیده. پیگیری خاصی در پرونده برای جنبةُ عمومی صورت 
نمی گیرد. 

رویکرد غلبة ماهیت خصوصی جرم بر جنبة عمومی آن در 
برخی حوادث غیرعمدی» در سال‌های اخیر در حقوق ایران شدت 
پافته است و نگرش خصوصی‌شدن جرایم بر پیکر بسیاری از جرایم 


غیرعمدی سایه انداخته است؛* به‌نحوی که افراط در حمایت از 


این اندیشه. بسیاری از جرایم عمدی را نیز از یک پدیدهٌ عمومی و 
اجتماعی به موضوعی خصوصی تبدیل کرده است. درست است که 
هدف تضمین و جبران خسارت در دعوای کیفری حوادث غیرعمدی 
مانند حوزة مدنی یک ضرورت است» لیکن دولت‌ها نیز وظیفه دارند 
که برای جلوگیری از نقض قواعد مقصود خود مجازات‌هایی وضع 
نمایند (2002 ,8۵۵۱6۷) و ارائة رویکردی خصوصی از مجازات‌ها 
در قوانین جدید جزایی ایران تا این حد قابل‌انتقاد است. اگرچه 
دعوای کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای نیز به‌دنبال شناسایی 
مسئولیت مقصر گام برمی‌دارد و زمينة صدور حکم علیه بیمه‌گر را 
به‌مانند دعوای مدنی پذیرفته است. لیکن این مهم به معنای نفی 
مجازات رفتاری که نظم عمومی جامعه را مختل نموده نخواهد بود 
و تبدیل جرم به یک ماهیت صرفا خصوصی. زمينة تعدی رفتارهای 
هنجار گرایانه اجتماعی را موجب خواهد شد. بنابراین. هدف جبرانی 
در دعاوی کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای به‌مانند دعوای 
مدنی آن موردتوجه است و نظام بیمه‌ای نیز باید در هر دو حوزه از 
این وحدت هدف به‌طور یکسان متاثر گردد. 


تعدیل صلاحیت مراجع کیقری 

آن‌طور که بیان شد. دادگاه‌های کیفری به اتهام افراد رسیددگی 
شخصی است. باید در مرجع مدنی طرح شود. اما تفکر جبران کامل 
و سریع خسارات بدنی که همواره بر مبنای منطق استوار بوده است؛ 
باعث گسترش صلاحیت مراجع کیفری در دعاوی بیمه‌ای شده است. 
امروزه بسیاری از دیدگاه‌های سنتی برای رسیدگی به دعوای جبران 
خسارت بدنی محو شده و رویکرد جبرانی و منطقی در محاکم کیفری 
در پرتو تفسیر صحیح قوانین جدید ملاک صلاحیت قرار گرفته است. 
رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم و پذیرش دعوای مستقیم 
زیان‌دیده علیه بیمه‌گر در مرجع کیفری از دیرباز موردتوجه بوده و در 
حقوق کنونی کمتر مخالفی دارد (2021 ,۱2۵۳0100 800 2120اماه). 
همان دادگاهی که به ارتکاب جرمی رسیدگی می‌کند. به دعوای 
حقوقی ناشی از جرم هم رسیددگی کند(2015 ,[۲۱۵۲۲0۵2). به دنبال 
این ضرورت شناخت مسئولیت بیمه‌گر در فرایند کیفری و نگرش 
جبران کلية صدمات بدنی در مرجع کیفری نیز در قوانین جدید 
کیفری به رسمیت شناخته شده است. همچنین رویکرد محاکم در 
الزام بیمه‌گر به پرداخت دية طرفین حادثه بر اساس تبصره ماد 


۱۳۷ 


نشربه علمی پژوهشنامه بیمه دوره ۰۱۲ شماره ۲. بهار ۱۴۰۲ شماره پیابی ۰۴۴ ص ۱۴۲-۱۳۳ 


۵ قانون آیین دادرسی کیفری. هرچند حادثه ناشی از غفلت خود 
شخص مطالبه کننده باشد. تغییر کرده است (بر اساس مقررات جدید 
آیین دادرسی کیفری. پذیرفته شده که مقصر حادثه نیز می‌تواند 
مانند زیان‌دیده از حمایت مرجع کیفری برای مطالبة دیه خود از 
بیمه‌گر بهره‌مند شود و روية قضایی نیز به این سمت در حرکت 
است) (2020 ,.0 6۶ ۰۸۵2۲ و پذیرش صلاحیت مراجع کیفری 
برای صدور رآی جبرانی. باعث کم‌رنگ‌شدن مرزهای دعاوی مدنی و 
کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای شده است. 

با پذیرش تفکیک جنبه خصوصی و عمومی جرم از یکدیگر و 
قابلیت رسیدگی به دعاوی بیمه در مراجع کیفری. این امکان فراهم 
می‌آید تا همانند دعوای مدنی بیمه» رسیددگی به دعاوی کیفری آن 
نیز در بستری خارج از چارچوب دادگستری فراهم آید. به‌عنوان مثال؛ 
با بررسی مزایای ارجاع دعاوی بیمه‌ای به داوری و میانجیگری» پس 
از گذر از محدودیت‌ها و موانع داوری در این دعاوی. می‌توان به 
تجویز داوری در حوزة دعاوی مدنی و کیفری بیمه‌ای نظر داد و حتی 
لازم است تا سازوکارهای ضروری در این خصوص پیش‌بینی شود تا 
سرعت و تخصص در رسیدگی تضمین و حقوق آمرة مربوط به قواعد 
جزایی و بیمه‌ای تضمین گردد (2021 ,۱۵00۵ 200 ۸۵۲۷۵۲ 
وفیة قشایی قه ای اسادم اه ای ظرفی معط تمالده و در 
موضوعاتی که امکان حل اختلاف از طریق سازش یا میانجیگری 
وجود داشته. مانند استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف. بهرة 
لازم را برده است." در کشور فرانسه نیز رویکردی مشابه برقرار است 
و دعاوی ناشی از حوادث رانندگی کمتر از سایر دعاوی مسوژولیت 
مدنی به دادگاه می‌رود و در غالب موارد بین طرفین دعوا و در 
شرکت‌های بیمه حل‌وفصل می‌گردد. تمایل عمومی آن است که این 
قبیل حوادث به‌دلیل فراوانی آن. با سازش و گفت‌وگو فیصله یابد و 
جز در موارد استثنایی که نتایج وخیمی از حادثه به بار امده است. 
مقام‌های عمومی در آن مداخله نجویند (2007 ,۵10۱2120) . به 
نظر می‌رسد با توجه به امکان تفکیک جنبة خصوصی و عمومی این 
دعاوی. قانون‌گذار ایران به‌مانند برخی کشورهای دیگر می‌تواند از 
کمیسیون يا نهادهای مخصوصی برای حل این دعاوی در چارچوبی 
خارج از دادگستری استفاده نماید و قواعد و شیوة یکسانی برای 
رسیدگی به دعوای مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه‌ای 
استنباط نمود و از ممنوعیت جنبة کیفری عمل ارتکابی برای استفاده 
از ظرفیت‌های حلوفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بیمه‌ای گذشت. 


یکسان‌بودن شیوة دعوا 

شیوةٌ طرح دعوا علیه بیمه‌گر یکی از موضوعاتی است که اهمیت 
زیادی برای بیمه‌گذار و زیان‌دیده دارد و اعطای اختیار طرح دعوای 
مستقیم و غیرمستقیم به زیان‌دیده بیمه‌گر را نیز تحت تأثیر قرار 
می‌دهد. دعوای مستقیم حقی است که طلبکار. بی‌واسطه بر مدیون 
بدهکار خود پیدا می‌کند (2012 ,۱۵10۱2128 :2021 راهاگش) 
و به زیان‌دیده حق می‌دهد تا جبران خود را مستقیما از بیمه‌گر 
بخواهد. طرح دعوای مستقیم علیه بیمه‌گر در نظام حقوقی ایران 
براعن موت‌ها ضا و اخطلزف بوده استه عم صراح: مق اف 


۱۳۸ 


در پذیرش چنین قاعده‌ای, مدت‌ها محاکم را با اختلاف‌نظر جدی 
الا شطع اجه کر هن بو آ خرس ماد ۱۲ کالم مه اعیاری 
سال ۱۳۸۷ ومواه ۴ ۳۰۰۵ قاتون بیمه اجباری.سال ۱۳۹۵ تکلیت 
این دعوا در حوادث رانندگی را مشخص کرده. لیکن پذیرش چنین 
دعوایی به‌عنوان یکی از آثار بیمه‌های مسئولیت در سایر حوادث 
نیز قابل‌قبول است (2021 ,۱6000315 20217 ,53026). این 
رویکرد مختص دعاوی حقوقی نبوده و جهات زیادی ضرورت دعوای 
مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر در مرجع کیفری را نیز توجیه می‌کند 
(2021 ,۱2۵۴100 800 ۵1002120). بنابراین. انتخاب شیوهٌ مستقیم 
مطالبة حق توسط زبان‌دیده در هر دو مرجع با منعی همراه نیست 
و رجوع مستقیم به بیمه گر و محکومیت وی در چارچوب تشریفات 
مدنی و کیفری قابل‌تحقق است." 
با فراهم‌آمدن زمین شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در هر دو 
فرایند. لزوم دخالت بیمه‌گر برای احیای حق خود و دفاع از بیمه‌گذار 
بیشتر احساس می‌شود. ضرورت مشارکت بیمه‌گر در فرایند دادرسی 
به خصوص دادرسی کیفری بدین جهت است که بیمه‌گر با حضور 
به‌موقع و ارائة مستندات. نه تنها مانع دادرسی دیگری گشته و از 
تعداد دعاوی می‌کاهد (1996 ,اا200)» بلکه با اطلاع از دعاوی و 
تبرت سای حرزانمهوسشت وتات بامو وم شام میتی را 
مدیریت می‌نماید (2021 ,000303151 از سوی دیگر امکان 
دارد که پس از صدور حکم به پرداخت دیه. زیان‌دیده به بیمه‌ گر 
مراجعه نماید و با توجه به اينکه حکم از محکمة کیفری در دعوای 
عزایی ضاذر شده است:و 1 اعتبار آمر قضاوت‌شنده بر خورداز استء راه 
اعتراض بیمه گر مسدود بماند (2021 ,۱230100 200 210با۵10). 
همچنین» مشارکت بیمه‌گر در جریان دادرسی کیفری این تضمین را 
می‌دهد که طرفین دعوای تصادف. امکان مطالبة خسارت از بیمه گر 
را قطعی ندانند و از طرح شکایات واهی خودداری نمایند. بنابراین 
حضور و مشارکت بیمه‌گر در ضمن دادرسی نه تنها ممکن است. بلکه 
دخیل‌کردن وی در دادرسی یک ضرورت است که در حال حاضر نیز 
روية قضایی چنین موضوعی را به رسمیت شناخته است." 
معمولا تشریفات دادرسی مدنی قاعده‌مندتر است و دخالت 
بیمه گر در دادرسی تحت شرایط خاصی قابل‌پذیرش است. اما نگاه 
قواعد دادرسی کیفری کلی‌تر است و دادرس کیفری برای کشف 
جرم از اختیار عمل بیشتری برخوردار است است و نظارت بیمه‌گر را 
آسان‌تر می‌پذیرد. بررسی احکام مربوط به دخالت بیمه‌گر در فرایند 
مدنی و کیفری امکان دخالت و نظارت موّثر بیمه‌گر در هر دو مرجع 
را تقویت می‌کند و حدود دخالت در هر مورد. بستگی به نقش بیمه گر 
در دادرسی و موضوع پرونده دارد. در آن دسته از دعاوی مدنی که 
بیمه‌گر طرف دعوا است. حق وی به‌عنوان اصحاب دعوا مشخص است 
و در صورت نظارت بر روند دادرسی. در چارچوب تعیینی دادرس گام 
برمی‌دارد. این چارچوب بی حدوحصر نیست و تا اندازه‌ای قابل‌قبول است 
که دادرسی را از مسیر صحیح آن خارج نکند (2021 ,.00 21 ۵۲۵۲). 
اقمیازات یمه گراهر مومع کیقری ثز عانایه وضع مدتی آستت: ابا 
قواعد مربوط به دخالت بیمه‌گر در مرحلة دادسرا و دادگاه یکسان 


نیست. برخی ضرورت‌ها در مرحلةّ تعقیب مانند اصل سرعت و 


حمید افکارو عبداله خدابخشی 


محرمانگی تعقیب باعث می‌ شود تا بر خلاف مرحلة رسید گی داد‌گاه» 
حضور بیمه گر به‌عنوان اصحاب پرونده کمتر ملاحظه شود و رسید گی 
نیز معطل ایفای نقش بیمه‌گر به‌عنوان ناظر نماند. 

منابع حقوق کیفری اگرچه از حیث تعیین مجازات متفاوت از 
منابع حقوق مدنی است. لیکن قواعد مربوط به جبران در هر دو نظام 
حادثه اگرچه در قانون مجازات اسلامی با بسط بیشتری همراه است. 
ولی در کنار قواعد قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی در هر دو 
حوزه کاربرد دارد. در واقع. استفاده از قواعد قانون مسئولیت مدنی در 
دعاوی کیفری و استفاده از قواعد قانون مجازات اسلامی در دعاوی 
مدنی نه تنها با منعی همراه نیست. بلکه خصوصی‌بودن ماهیت دعوا 
و دنبال‌کردن هدف جبرانی در هر دو مرجع. علاوه بر اعطای اختیار 
به دادرس برای استفاده از قواعد مدنی و جزایی. الزام وی به استفاده 
از این قواعد مشترک را ضروری می‌سازد و درنتیجه دادرس مدنی 
محدود به استفاده از قواعد مدنی و دادرس کیفری منحصر به اعمال 
قواعد جزایی نیست. 

افتراق استنباط دادرس کیفری و مدنی از مسئولیت. ناشی از 
هدف مقنن در صیانت از حقوق فرد و جامعه است. این اختلاف در 
دعاوی جبران خسارت به حداقل می‌رسد و وجود چهرة مدنی در 
کنار چهرة جزایی جرایم غیرعمدی مستوجب زیان» دادرس را ناگزیر 
از رجوع به قواعد مسئولیت مدنی و شناسایی قواعد قراردادی برای 
جایگزینی بیمه‌گر در صدور حکم به جبران زیان می‌کند. در اين 
راستاء قواعد به کار گرفته‌شده برای احراز مستئولیت در مرجع کیفری 
همان قواعد مسئولیت در مرجع مدنی است و چنانچه مطالبه دیه از 
بیمه‌گر در ضمن دادرسی کیفری نیز خواسته شود. پذیرش خواسته 
بر مبنای قرارداد و مقررات آیین دادرسی کیفری منعی ندارد. قواعد 
تثبیت حقوق عمومی خواهد بود. به‌عنوان مثال» در جرم بی‌احتیاطی 
در امر رانندگی منجر به صدمة بدنی. استنباط دادرس کیفری از 
دعوا نوعی تحقق خسارت ناشی از فعل زیان‌بار است که به‌جهت 
مجازات تلقی‌شدن دیه در این مرجع طرح شده و برای همین از کلية 
قواعد مسئولیت مدنی بهره می‌جوید و اگر زیان‌دیده علاوه بر مقصر 
حادثه. بیمه‌گر او را نیز طرف دعوا قرار دهد و مستقیما ادعای خود 
را متوجه او سازد. لازم است تا تکلیف این ادعا توسط دادرس کیفری 
نیز مشخص شود (2021 ۵۲۲2۲). چنانچه عمل ارتکابی دارای 
جنبة عمومی هم باشد. مسئولیت مرتکب بر اساس قواعد مسئولیت 
کیفری هم استوار خواهد شد؛ به همین جهت است که اصل برائت 
و قاعدة درا که زیربنای رفع تردید در مسئولیت کیفری است. در 
بخش دیه به‌جهت خصوصی‌بودن ماهیت دعوا به‌کار گرفته نمی‌شود 
(2016 ,۱۵5۲3۷۷۷ 280 ۲6۵۴ 0286۵5۳۷۵۲). بنابراین» شیوة 
دعوای بیمه‌ای در دو دادرسی تفاوت چندانی ندارد و مطالبة خسارت 
در ضمن دادرسی کیفری نباید مزایای بیشتری برای زیان‌دیده و 
تکالیف بیشتری برای مرتکب زیان ایجاد نماید؛ مگر اینکه شدت 
برخورد ناشی از جنبةّ عمومی جرم چنین تبعیضی را تجویز نماید. 


وضع ضمانت اجرای کیفری مستلزم شناخت هنجارهای متناسب 
در هر جامعه است. هرچه ضمانت اجرای کیفری به اندازهُ نامعلوم و 
بدون کارایی به‌ کار گرفته شود. این خطر را به دنبال دارد که جرایم 
در حد بیشتری نسبت به تهدید ضمانت اجرای کیفری غیرقابل‌نفوذ 
باشند(2000 ,۲0ا0). افزايش دامنة مداخله و تورم کیفری از 
صلابت نظام کیفری نسبت به جرایم مهم می‌کاهد (2016 ,0ا2اج5) 
و گسترش جرایم در جامعه همواره با وضع مجازات کاهش نمی‌پابد. 
منزلت فرد را رقم می‌زند و نه باعث شکوفایی تربیتی او می‌گردد 
(2019 ,۲30)؛ به همین جهت. اجتناب از تقصیر همیشه برای 
همگان ممکن نیست و روی‌آوردن به مسئولیت کیفری در برابر 

اگرچه مسئولیت کیفری ناشی از سهل‌انگاری نوعی مسئولیت 
سخت گیرانه عنوان شده و استفاده از ضمانت اجرای کیفری در غیاب 
عنصر ذهنی با نقد همراه است (2005 ,۳۱0۲6۵/5610)» لیکن برخی 
معتقدند که شدت مجازات تمایل به انجام خطر و ریسک را در جرایم 
غیرعمدی کاهش می‌دهد و در پیشگیری از وقوع حادثژ زیان‌بار موثر 
است (1974 ,500۱۳0۲6۲) و اتخاذ تدابیر جزایی عملا ابزاری برای 
پیشگیری و رعایت احتیاط در جامعه است. بر این اساس. اگرچه تقصیر 
جانب مقامات عمومی لازم است (2021 ,.01 2۶ 4۵۲127 لیکن تمرکز 
اصلی دادرسی طرح‌شده باید بر جبران خسارت باشد و در این مسیرء 
جبران هدف واحدی دنبال می‌کنند. رفتارهای غیرعمدی که واکنش 
اجتماعی را ایجاب می‌کند. در کنار هدف مزبور موردتوجه دادرس 
کیفری قرار می‌گیرد. ضمانت اجرای اصلی در حوزة جرایم غیرعمدی 
جبران خسارت است و مسیر دستیابی به منابع مسئول نهایی جبران 
که در بسیاری از اوقات بیمه‌گر است. باید با استفاده از ابزارهای 
مشترک در دو حوزه کوتاه و سریع گردد. قابلیت مطالبة ضرر و زیان 
ناشی از جرم و ساير قواعد جبرانی ماننده تبصرةً یک مادةٌ ۸۵ قانون 
آیین دادرسی کیفری ۴ ماد ۱۰ قانون بیمة اجباری مصوب ۳۹۵ 
از ابزارهای تحقق این ضمانت اجرا هستند و حتی جبران خسارت در 
مرجع کیفری به حدی موردتوجه قرار گرفته که بسیاری از حوادث 
غیرعمدی به مرجع مدنی راه نمی‌یابند و با تعیین مسئول حادثه و 
محکومیت بیمه گر وی در ضمن تصمیم کیفری. زمينة جبران به‌طور 
کامل محقق می‌گردد. چهرة جزایی سهل‌انگاری مرتکب زیان, بر پایة 
بنیان‌های اجتماعی و اخلاقی بنا شده است که دادرس کیفری با 
توجه به اين پایه‌ها مسئولیت کیفری را در کنار مسئولیت مدنی 
تبیین می‌نماید. بدین ترتیب» واکنش هر دو نظام کیفری و مدنی 
به دعوای جبران خسارت در نظام بیمه جبران خسارت است. لیکن 
برای بازیابی نظم اجتماعی ازدست‌رفته. به واکنش‌های شدیدتری 
روی آورد. 


۱۳۹ 


نشربه علمی پژوهشنامه بیمه دوره ۰۱۲ شماره ۲. بهار ۱۴۰۲ شماره پیابی ۰۴۴ ص ۱۴۲-۱۳۳ 


دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه. دعاوی 
قراردادی هستند که از مسئولیت قهری مرتکب حادثه نشقت 
می‌گیرند. بخش عمده‌ای از این دعاوی به‌جهت مجازات تلقی‌شدن 
ماهیت دیه در مراجع کیفری طرح می‌شود که باعث قرارگرفتن 
طرفین دعوای خسارت و بیمه‌گر در چارچوب دادرسی جزایی 
می‌شود. استقلال فواعد حقوق مدنی از کیفری تصور شکل‌گیری 
دو دعوا با اداب متفاوت در دو مرجع را به ذهن متبادر می‌کند. 
ایکا پررتسی تشه خا نها تاو اي باه نموه کوش ددرت 
جزایی و مدنی در پرتو هدف جبران خسارت نشان از لزوم محو 
مرزهای افتراق دادرسی مدنی و کیفری در اين حوزه دارد. ماهیت 
اصلی هر دو دعوا خصوصی است و وجود تعزیر در برخی جرایم 
غیرعمدی که برای صیانت از حقوق اجتماعی و پیشگیری از حوادث 
اینده است. ماهیت اصلی دعوای خصوصی جرم را تغییر نمی‌دهد و با 
آن قابل‌جمع است. دستیابی سریع به هدف جبران خسارت در جرایم 
غیرعمدی به‌خصوص جرایم غیرعمدی حوزةٌ راهنمایی و رانندگی که 
عمدة دعاوی مربوط به حوزة حوادث را تشکیل می‌دهند و نیل به 
غرض قضازدایی از پرونده‌هاء مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای 
غیرداد گستری برای حل اختلافات بیمه‌ای است که هزینه و زمان 
دادرسی را به‌طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. این نهادها با گردآوردن 
زبان‌دیده» بیمه‌گر و بیمه‌گذار به‌دور از فضای دادگاه. جبران خسارت 
را در فضایی مسالمت‌آمیز تسریع می‌بخشند. کیفری و مدنی بودن 
نوع دعوا نیز مانع تحقق این هدف نیست و تفکیک جنبة خصوصی از 
عمومی جرم مسیر دستیابی به این هدف را با چالش مواجه نمی‌کند. 
پیشنهاد می‌شود که قانون‌گذار با ساماندهی قوانین» از نهادهای 
یادشده برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بیمه‌ای در کوتاه‌ترین زمان 
استفاده نماید یا کمیسیون مخصوصی برای رسیدگی به اين امر 
پیش‌بینی نماید. 

اگرچه برخی اوصاف ذاتی دادرسی کیفری در مقابل دادرسی 
مدنی باعث بروز تمایزهایی در آیین رسیدگی به دعاوی جبران 
خسارت در نظام بیمه‌ای گشته» لیکن ملاحظ آثار و احکام این دعاوی 
حکایت از آن دارد که امکان شناسایی مسئولیت بیمه‌گر و دخالت وی 
در دعوا خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو 
حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظرية اصلی آن را جبران 
سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می‌دهد و قواعدی که 
در دو مرجع استفاده می شود از حیث تشریفات اساسی دادرسی و 
انتتباظ ممقولیت تباید کقاوت داشته باشنده مات اجرایی که به 
مناسبت مسئولیت مدنی برعهدة مرتکب جرم قرار می‌گیرد. صرفا 
باید در حد یک دعوای مدنی موّثر باشد. تحمیل مسئولیت‌های بیشتر 
به مرتکب زیان که به‌موجب قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده. 
مانند استفاده از قرار تأمین کیفری برای ضرر و زیان جرم یا جلب 
متهم به‌واسطة ایراد غیرعمدی صدمه باید محدود گردد؛ زیرا انتخاب 
مرجع رسیدگی توسط زیان‌دیده نباید میزان مسئولیت فاعل زیان و 
اهرم فشار بر وی را تغییر دهد. همچنین قابلیت استنباط مسئولیت 
بر اساس قواعد حقوقی و استناد به مقررات در هیچ‌کدام از دو مرجع 


۱۳۰ 


مدنی و جزایی با حدوحصری همراه نیست و طرح دعوا در هریک از 
دو مرجع نباید مستمسکی برای تضعیف یا تقویت حق زیان‌دیده در 
دعوایی با موضوع واحد گردد. 


۱ مقررات مربوط به مبحث دوم و سوم از فصل دوم باب دوم 
کتاب اول قانون مدنی. 

۲ ماد ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی. در بخشی از تصمیم نهایی 
قورع ۱۳۹۸/۵/۲۱ وه کلانبه ۸+ م5 عیه ۶۰۸ باخترسی 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در بیان ماهیت دیه آمده است: 
«جبران خسارات بدنی ماهیت حقوقی و مدنی دارد يا حداقل این 
جنبة آن قوی‌تر است. فلذا این موضوع ایجاب می‌نماید تا صرفاً به 
درصد تقصیر توجه نشود. زیرا هدف جبران خسارت و اعادة وضع 
شخص به حالت پیش از حادثه تا حد امکان است و مانند مسئولیت 
کیفری صرف نیست که به قصد مجرمانه و میزان تقصیر فاعل توجه 
شود که این موضوع در مادة ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 
۲۳۲ موردتوجه قرار گرفته...» 

۳ تبصرة ۲ ماد ۸۵قانون آیین دادرسی کیفری. 

۴ در بخشی از تصمیم شمارهٌ ۱۳۰۰۲۵۳۹۰۰۰۴۳۹۴۰۳۶۰ 
مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ شعبة ۶۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد. این رویکرد مورد اشاره قرار گرفته: «هدف دعوای جزایی 
تسبیب در حادثه نیز جبران خسارت و اعادة وضع شخص به حالت 
پیش از حادثه است و مانند مسئولیت کیفری صرف نیست که به 
قصد مجرمانه و میزان تقصیر فاعل توجه شود و ... تعیین میزان 
مسئولیت امری مدنی می‌باشد. لذا ماهیت جبرانی دعوای مدنی و 
جزایی تسبیب در حادثه آقوی است و تعزیری که در برخی صور 
حوادث در نظر گرفته شده برای حصول پیشگیری وضعی و اجتماعی 
در حوادث مهم است...» 

۵ در بسیاری از پرونده‌های کیفری با موضوع صدمةّ بدنی 
غیرعمدی, اگرچه عمل ارتکابی دارای جنبة خصوصی است. به‌محض 
جبران خسارت و رضایت زیان‌دیده. قاضی از ادامة پیگیری صرف‌نظر 
می‌نماید و پرونده را مختومه می‌کند؛ درحالی که اگر خسارت 
زیان‌دیده جبران نشود. پرونده هم از حیث جنبة خصوصی و هم 
جنبةّ عمومی منجر به صدور حکم محکومیت فاعل زیان خواهد شد. 

۶ ماد۰۳4اقانون کاهش مجازات حبس. تعزیری. مصوب 
۷( 

ین فیق. فشاقیهه ربیب بوست: شمان شیاه 
۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ ارجاع پرونده‌های قابل گذشت 
به شورای حل اختلاف را الزام نموده است. 

۸ در تصمیم نهایی شمارة ۹۹۰۹۹۷۵۱۸۹۸۰۱۰۷۳ مورخ 
۲۳ ششعبهة ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهر قوچان اعلام شده 
است: «درخصوص اعلام شعبةٌ محترم دوم بازپرسی و درخواست 
آقایان .. مبنی بر محکومیت بيمة آسیا در خصوص پرداخت دیه 
.. پرونده به این شعبه جهت صدور حکم در راستای پرداخت دیه 
و محکومیت بیمة مربوطه ارجاع شده است با توجه به ... بیمة آسیا 


پیوند دعاوی مدنی و جزابی جبران خسارت در نظام بیمه‌ای 


قوچان را به پرداخت ... محکوم می‌نماید ...» 

٩‏ نمونة دخالت نماینده بیمه گر در ضمن پروندة کیفری و توجه 
بازپرسی به نظر وی در پروندة شمارة ۹۹۰۹۹۸۵۱۲۷۷۰۰۰۰۸ 
شعبة ۶۰۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد. در ضمن 
تصمیم نهایی شمارة ٩۹۰۹۹۷۵۱۲۷۷۰۰۳۲۴‏ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲ 
قابل‌ملاحظه است. به‌موجب این تصمیم: «..بازپرسی با در نظر گرفتن 
لوایح ارسال‌شده توسط نمايندة محترم بيمة کوثر و ترتیب‌اثردادن به 
جهات تحقیق خواسته‌شده در خصوص بررسی هویت رانندةٌ مقصر 
به‌جهت جلوگیری از تبانی برای اخذ خسارت از بیمه. اقدامات تحقیقی 
متعارف را به عمل آورده و از بین افراد خواسته‌شده توسط نمايندة 
شرکت بیمه که احتمال جایگزینی آنها با رانندة مقصر پرونده متصور 
بوده. مشخص گردیده که دو نفر از افراد اعلامی دارای گواهینامه 
بوده و جایگزین کردن آنها تغییری در تعهدات شرکت بیمه ایجاد 
نمی‌نماید و در خصوص نفر سوم نیز با توجه به عدم آنتن‌دهی خط 
تلفن ایشان در محل وقوع جرم در زمان حادثه. دلیلی بر جایگزینی 
با متهم نیست و شرکت بیمه نیز دلیلی در این جهت ارائه ننموده ...» 

۰ در تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ شعبة ۶۰۸ بازیرسی مشهد 
در پروندة شمارء ۹۸۰۹۹۸۵۱۲۷۷۰۰۲۲۷ که در مقام رفع نقص 
صورت گرفته. چنین آمده: «..در بخش مربوط به دیات مواد مرتبط 
با دیه قید گردیده است و در رابطه با لزوم رابطة سببیت بین اقدام 
متهم و صدمه نیز همان‌طور که در قرار ذکر شده. بر اساس مادة ۱۲ 
قانون مسئولیت مدنی. مسئولیت متوجه کارفرما گردیده و از آنجا که 
مسئولیت مدنی نقطةّ عطف بین حقوق مدنی و جزایی است. استفاده 
از قواعد مسئولیت برای تعیین مسئول حادثه و میزان تأثیر در وقوع 
منحصر به قواعد کیفری نیست و جبرانی‌بودن ماهیت دیه امکان 
استفاده از قوعد کلی مسعولیت ازجمله مقررات قانون مسعولیت مدنی 
را فراهم می‌آورد و منعی در استفاده از قواعد عمومی مسئولیت و 
مقررات قانون مسئولیت مدنی وجود ندارد لذا با تلقی دیه به عنوان 
یک مجازات و امکان بهره‌گیری از قواعد مسئولیت به جهت تفوق 
ماهیت مدنی آن بر ماهیت جزایی مستندا به مواد مربوط به دیه و 


قانون مسئولیت مدنی» مسئولیت شرکت ... محرز گردیده است...». 


مشارکت نویسندگان 

این مقاله مستخرج از رسالة دکتری نویسنده اول می‌باشد و 
خاش ال ونیم اروش ها ما تست ان انقام که 
است و اصلاح و جمع‌بندی آن توسط نويسندة دوم بوده است. 


7 تشکر [ قدردانی 
از راهنمایی‌های دکتر عبداللّه خدابخشی تشکر ویژه می نمایم. 


تعارض منافع 

نویسندگان اعلام می‌دارند که در مورد انتشار این مقاله تضاد 
منافع وجود ندارد. علاوه بر این» موضوعات اخلاقی شامل سرقت ادبی. 
رضایت آگاهانه. سوءرفتاره جعل داده‌هاء انتشار و ارسال مجدد و مکرر 


توسط نویسندگان رعایت شده است. 


دسترسی آزاد 

کپی‌رایت نویسنده(ها) 20230: این مقاله تحت مجوز 
بین‌المللی 4.0 ۸۲۲0۷00 ۵۳۱۳۵۳5 2۲6۵1۷6 اجازة استفاده. 
اشتراک گذاری. اقتباس» توزیع و تکثیر را در هر رسانه یا قالبی 
مشروط به درج نحوةّ دقیق دسترسی به مجوز 0 منوط به ذکر 
تغییرات احتمالی بر روی مقاله می‌باشد. لذا به استناد مجوز مذ‌کون 
درج هرگونه تغییرات در تصاویر منابع و ارجاعات یا سایر مطالب 
از اشخاص ثالث در این مقاله باید در این مجوز گنجانده شود. مگر 
این که در راستای اعتبار مقاله به اشکال دیگری مشخص شده باشد. 
در صورت عدم درج مطالب مذکور و يا استفادةٌ فراتر از مجوز فوق. 
نویسنده ملزم به دریافت مجوز حق نسخه‌برداری از شخص ثالث 
می‌باشد. 


به منظور مشاهده مجوز بین‌المللی 00۳0۳۵۳5 0۲621۷6 
0 هابا0] ۸۲۲ به آدرس زير مراجعه گردد: 
0 را 


یادداشت ناشر 
ناشر نشریه پژوهشنامه بیمه با توجه به مرزهای حقوقی در 
نقشه‌های ند منتشر شده بی‌طرف باقی می‌ماند. 
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۲ 0۳ ۱05۲۵۱6۵ ازازصاهزا بحاجم 0ص 0کانامصمع) ع۲نا0عع 
3) 309-331 :(28)106 ,.1 0۵۰ ۸۵۳00۲۵۰ .ع5ناز۱/۱ .(کاصع0نعع ۷۵66۱6 
[۳6۲۵۱۵۳ (۱] .(6عع۴۵ 

۳۵۵65(۰ 280) 1-280 ر5۵9 ۱۵۷۰ ۲۵96۵ناکط۱ (2021) را ر026ظ 
الواتوت/9 

6 ۳ ]اباد؟ 0۴ 6۵۴8۵۵۲600 ۲۳66 .(2014) ر. ,800266 ۸ را2ظ 
٩. ۱۵۵۷۷۱ 6:۰ ۱۵۷, 3)2(: 1-26 6‏ /۱ااماجنا احصنصصخی 0صج لام 
[۳6۲۵۱۵۳ ۱۱] .(کععو۴ 

۵ :۲6۳0۲۵0 .6۵06 ۵۳۵6۵0۷۲۵ اقصتصصت .(1999) ربا رطح‌مالعط 
[6۲۵۱۵ ظ۱] ۱9۱۷۵۲۵۲۵۸ 120812061 

اوتا۲۱50۳۵۵6باز ۲۳6 .(2016) را ,۵5۲۵۷۷ .9 ر۲۳۵ 866۳۷۵۲و0 
6 ۵6۱۵ ۱5۱3۳9۱6 6( ۵9 عط2۱اکهطمم6 0۲۱۵۵۲۵۱۵ 03۳۴ ۵۴ 5۲0۷ 
83-4 :(10)33 ,۱2۷/۰ .8255 ۲۱5۵۳۵۵686۵۰نال :عاصطهاوا 51۵۰ :1392 
[۳۵۲۵۱۵۳ ۲۱۱ 0۵8۵6۵5(۰ 22) 

-ععوهع 060ص6صنصنا ۵۲ پحاتاامنومممع56 (2005) رت رطاعتعاع۲۱0 
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نشریه علمی پژوهشنامه بیمه دوره ۱۲. شماره ۲. بهار ۱۴۰۲ شماره پیاپی ۴۴ ص ۱۴۲-۱۳۲ 


-03۳0 طا وتنام کییع۴ع۷ طمتاجکصعمصصمت :1965(۰) ۲ ۱66۵۲6۵0 
۴۵۵6۵5(۰ 25) 629-653 :(28)6 ,86۷ ۱۵۷۰ ۱۵۵۰ 2۷0/8۲۵5۰ کععج 

ر2) 50۰ ۱۵۷ ۳۳۱۷۵۵۵۰ .کصع وه ععتاویاز اذبات .(2007) ر.۲ رنصعک۱۵6 
[۳۵۲5۵0 (۱] ۳۵۵65(۰ 35) 81-115 :(37)1 

۰ ۱۵۱۷۵۲۵۱۱۸ 0۱۲۵۲۵ ۱3۷۷۰ 6۳۲9۱ 2016(۰) رل ر۵ا۵0]16 

-۵0612 66000۳916 200 امع‌تازاهم ۲۳6۵ .(2017) ,۸ ,۸۳۵6 5 رتاکح0۵08 
۵6۵۲۱۳65۰ ۱۵۷۷۰ 0۳۱۲۵۱۵۵۱۰ ,۵۳۵۷6۵ اهآعمو 6۳6 196 ۵۴ ععاه 
[۳۵۲5۵0 (۱] ۳۵۵6۵5(۰ 30) 85-114 :(14)13 

-کز2۳ حانازمانکدمم6ع۲ احصنصز 2018(۰) رم ,69263۲۷ ز.ع ر2ز8۵۳01۳0106 
۵ ۱ وع۲ناکم۳۵6 0۳۵۷۵۵۲۷۵ 6۳۱8۵ احصمتاهیاک ۲۳۵ 12 
2۷ ۱62016 .۵۵ه۴ .۴۱۵ بل ۱۵۰ صنصه۱۴ 0ج ععصعه۵یامکزناز 
[۳6۲۶/۵۲ (۱] ۳۵656(۰ 27) 345-371 :(50)2 

-0۳0) .06۲600 ما یال ۴6۲/5باعط 66 86۵6616۵ 1996(۰) ریگ راا8200 
۳۵8۵65(۰ 46) 221-266 :(3)2 ر.ل ۱2۷۸۰ ۱05۱۲۰ 266۲۰ 

اوطم۱8۲6۲۵۵ ص ۲۵ن۳م ۵۴ (06600)6 ۲۳6 ,(2002) ریک ,8۵016۷ 
۳۵8۵65(۰ 27) 467-493 :(55)1 .۳۵۵۱ .احععا 0۷۲۲ ۱3۷۷۰ 

۷ 30۱0 6۳۱۱۵۱۵۵۱۵۵۱ 96 م6 ۵۲۵۱۵06 ۸ .(2016) رل ,اه 
[۳۵۲۵۵۴ (۱] ۱/2۵۲۰ :۲6۳0۲۵0 

-6۳ ۵۲ عباهو‌تازی ۸ :6صفنصنام ۵00 ۳۵۲۲۵ (1974) رک 0)66اناصع5 
۰ ۱3۷۷۰ 6۲۱۴۵۱۴۵۱ 196 صا عنا0صهع ۵۴ کااباعع۳ 196 ۵9 و۵0۵5 
۳۵8۵6۵5(۰ 111) 1497-1607 :(122)6 ,86۷۰ ۱۵۷/۰ 2۵۱05۷۱۷۵۱۵۰ 

-60۴۵۲66۵ ۱۵۷۷ 2018(۰) ر۵ 30165803۷6 .لا رصحطعطهه را رن 
۷۰ ۱۱۵0۱۱۱۰ ازانم ۵۶ پطاتانمونا احصنصنی ۵۶ صمتاه‌صن؟ ۸ ۱۳26۱۲ 
[۳6۲۵۵ (۱] 66(۰ع0۵ 28) 129-156 :(23)83 ,6 ۷۱6۷/۰ ۱۵۷۷۰ 

حانازمازعصممعع ان ۲ه وعامنعطز۳م 200 ععکع8 .(2019) رم 1306 
-۲۱۵۱۱6۵ 6۵۲۵6۳۵۲ :166۴۲۵۴ ۱۵۷ 6۵9۵۵۵۲۵۷۵ ۵۴ ۵6۲5۵66۵1۷6۵ 1۳6 
[۵۲۵۵0 ۱۱ .110۴0 


۳۴۵۵6۵5(۰ 21) 579-599 :(2)2 ر.2۷] .6۵۱۱ ۱۷۱۵۲۱۲2۰ ,6ععمعیاو 

۰ ۱3۷۷۰ اوطاططزتی ۵۴ ۲۳060۳۷ ۷6تایباطز اوه ۸ :(2010) ری 6انا6۳ 
۳۵8۵65(۰ 74) 1-74 :(52)1 .86۷ ۱۵۷۷۰ ۱۷۵۲۷۰ 

:ام ۵۱۳۵۷5 0۵0۳ ۷۷۵ ۱۷۷۳۱۷ 2019(۰) ر.0 رااه۴۵۱۵0۲۷ ریا ۱۷۱6۲۵6 
۰ ۳۵۲۵۱ 0 ۲۵6۵۵0۵66۵5 ۵۲-۵۱۷۲۲۵۷۵ ۲0۲ ۳۲۵۲۵۲۵۵۵۵6 
۳۵86۵5(۰ 13) 1-13 :(9)1 ,86۵۰ .561 

ر.ک86 ۱۵۷۰ ۳۳۱۷۵۲۵۰ .صمتامز وناز ۳۲۵۳۵8۵۵۲6۵۵ 2015(۰) را ر۳۱۵۲۴۵۵2 
[۳۵۲5۱۵0 (1۱] ۳۵۵65(۰ 33) 161-193 :(2)6 

,۱۱۱2۵۳0 .عصمتاجعناماه ۵۴ 1060۳0۷ اج۲عصع6 ,(2012) .لا ,ر2128نا0اه۱ 
[۳۵۲۹۱۵ ۱(۱] ۳۵۵65(۰ 650) 1-650 

کتاجوااه9ه اوبا8-6۵08۵۲۵ ۸۱۵ ,(2021) ر.۷ روماص۱2۵ .۱۱ رطها2نامام 
[۳6۵۲6۱۵0 ۱0] .طععطجظ زصجوم :۲6۲۵۵ طازازماوا اذاع 

-266 ۱۳۵۲/6 ۴۳۵ عصتااباعع بطنانمدنا ات (2007) رل رطحآعنامام۱ 
[۳6۲6۱۵0 ۱0] ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ 16۴۲۵۴ :۲66۲۵۵ .عاعه 

-۲6 .انوا ات 0ص عطعزم ععوجناعطا .(2021) ری رتاک۱)5۵0201 
[۳۵۲۵۱۵0 ۲۱۱ .0تاجع۱ اماب ۴0۲۵6۵۲ :۲۵۵ 

از 196 و ۵۴۱۷۵۲۵۲۵ 6۵۴۵۵696۵100 2016(۰) رم ۱5۵0۵0۵16 
[۳6۲۵۱۵۴ (۱] .ومتامعز ۳۱ ۴01۵6۵۲ :۲6۳۴۲۵۵ ,صععری حااانماجاا 

-۴۵۵۵ ۲۳66 .(2010) .۸ رطعم .۲۷ رصون۵ن۵۳ه رم رتطعط۱)50۵0۵0 
-۲6 .۲۱۵6 احطاطط6۳۱ 200 عنصاعز ازاه مععس۱ع ممتاع‌متاعز0 86۱21 
٩۳۱۵۲۲6 0066۳۰ ]۱( 6۵۲۵۵۱[‏ :۲۵۱ 

اطع 16 ۲ صمتاجناهطاوزت 0صج عمامطتصصن .(2000) ری ر۲نا0 
-عا .۵0تایاععه احصامونه عط۲۵0۲66هباع 0۲ 5616066 ۲۳6 ۵00 1۱6886 
[۳6۲۵۱۵۳ (۱] 66(۰ع۳۵ 24) 63-86 :(64)33 ,.ععتاکیال .( .اجع 

۴ ۲۵۵565ام 00ج عاوومتا۴۵ ۲۳6 .(2020) رب رات اه ]۲ رطهانه۱۱۵ 
۰ .6۵۳0۲۵۱/۲5 احصمتازکط 1۳۵ وا عیام 0ج ها امصاصصا۳ع 
۳۵8۵65(۰ 26) 132-157 :(40)1 ,.0باا٩‏ .اوععا| .1 
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